شعرهای زهرا جعفری

شعر شماره 1

با سپاه چنگیز انقلاب چشمانت را سرکوب خواهم کرد
باید تسلیم این دیکتاتوری شوی
شهر افکارت در محاصره​ی سربازان درنده خویی است
که بویی از قوانین تحمل نبرده​اند
با من به جنگ دریا، نه
به جنگ آسمان، نه
به جنگ آبی آسمانی چشمانت بیا
شعر شماره 2
هر صبح صفحه​ی حوادث
با فنجانی چای تلخ
و پلک​هایی که جنون بی​خوابی گرفته​اند
می​ترسم
چاهی ریزش کرده باشد
یا دیواری
و تو
تبدیل به خبری شوی
در حاشیه​ی کوچک بی​اهمیت
مادر مدام سراغت را می​گیرد
پیری را با موهایش می​بافم

و سرش را سرگرم تسبیحی می​کنم
که در چرخش ذکرهایش سرگیجه می​گیرند
می​ترسم حالا که نمی​آیی
مادر کمر رفتن را ببندد
شعر شماره3
شعر با چشمان سپیدش به من طعنه می‌زند

و تو با بلیت اتوبوس در دستت

این روزها با اجباری درگیرم

که تو را ماندنی می‌کند

و نه مرا رفتنی

قرآنی جیبی

پیاله‌ای آب

سکه‌های صدقه

آخرین حماسه‌ این زن در برابر تقدیر است

تو با فصل مهاجرت پرستوها هماهنگ می‌شوی

و من با چشمان غم‌زده گنجشک‌های یتیمی

که دیروز به خانه آوردی

                              زهرا جعفری
